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 مبارك جمال مثنوي از بياتيا .1

 بسوخت  عشاقان يهست خرمن                           برفــروخت نـارت چه بهاءاالله اي

 زدي سينا بر سدره هزاران صد                           زدي دلهــــا بر نـار از شـرر يك

 دويد بايـد ، سـر به اينجا موسيا                              پديد آمـد ها سدره دل هر ز پس

 قبطيـان از وارهيـــد و بنگـريد                           جـــــان زِ را معنـي االلهِ نـار كه تا

 عشق راه در بده جان و برمگرد                           عشـق قــربانگــاه ز االله ذبيـح اي

 ديار ايـن اهـلِ مقبـول شـوي تـا                         يـار كوي در بيا جان بي و سر بي

 بيــا ره بي هـم و راه از صليب با                          بيـــا االله روح است عشــق وادي

 جسم بهاج هم و جان شاه تو اي                         جسم معراج از هم بگذر فلك از

 روح مهمــانـدار تو آئي مي باز                          روح گلــزار بــر تـو روحي بلبل

سكَنتَ شَه ساعدرايگان اينجــا آي مقصد سوي                           جـان بــاز اي م 
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 عبدالبهاء حضرت مبارك لوح .3

 هواالله                                                      

 روحاني آيت.  نما معطّر را مشامها و شو مشكبار ، نمائي مرور ديار هر به روحاني بهار لطيف نسيم مانند ، بهاء بنده اي
 جو ريحان و روح.  نما ملاقات انقطاع پر حالت با و گرد كبري موهبت بشارت را نفوس جميع.  رحماني انسان و باش
 ، جهات جميع از تا ؛ حالت هر متحمل و باش وسيع.  مگرد مغموم ، مشو محزون ابداً.  كن آشكار را بشاشتَ نهايت و

 111 ص 6 ج مكاتيب                      ع ع الثَّناء و التَّحيه علَيك و نمائي ملاحظه توفيقات و نمائي مشاهده تأييدات

 

 عبدالبهاء حضرت مباركه صوصن .4

 : فرمايند مي عبدالبهاء حضرت

 قلب منزله به الهي ياران زيرا ؛ نمايد سرايت عموم در و گردد بيگانگان آشنائي سبب يگانگي و الفت ياران ميان در «
 بخندد لب و بگريد ديده كه قسمي به ؛ نمايد سرايت اعضاء جميع در كند تجليات و نمايد تجلي دل در آنچه و بشرند

 ، نيابد التيام و ارتباط هم به قلوب و ارواح اگر ، عالميد روح منزله به نيز احبا شما...  آيد حركت  و رقص به سراپا و
 1»  ؟ جويد ارتباط و التيام چيز چه به عالم هيكل

 : فرمايند مي نيز و

» لا الذيّ االلهِ و لهلا او انگردد حاصل است قدم جمال رضاي چنانچه درجه كمال به ما ميان در يگانگي و اتحّاد اگر ه 
 2» .  گردد محو بكلي كه باشد سابقه احزاب چون حزب اين بلكه ؛ نبخشد نتيجه اعظم كور

 : فرمايند مي همچنين

 روز به روز و ننشيند اصليه وحدت آئينه بر غباري ادني كه فرمايد بليغ سعي جان و دل به ياران از يك هر بايد «
 3» .  يابد تزايد احباب بين در ملاطفت و معاشرت و مؤانست و الفت و محبت
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 : نيز و

 نه احبا اتّفاق و اتحّاد بشارات جز عبدالبهاء براي از سروري و فرح كه فدا المتحّدينَ لاحباء روحي قدم جمال به قسم «
 4» .  است محبت و يگانگي و وحدت ، امراالله اساس اس زيرا ؛

 : فرمايند مي همچنين

 نفسي اگر.  است امور اهم اين.  ياران ميان در  تام ائتلاف و احبا جمهور اتّفاق و اتحّاد آن ، است امور اعظم آنچه «
 5» .  آريد در خويش حلقه و دائره در و كنيد گرم را او باشد وسيله هر به.  بدهيد اهميت ، گردد ملول

 97 ص 2 ج آسماني مائده ـ 1

 85 ص 9 ج آسماني مائده ـ 2

 18 و 17 ص بهائي تعاليم گلزار ـ 3

 18 ص بهائي تعاليم گلزار ـ 4

 18 ص بهائي تعاليم گلزار ـ 5
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 امراالله عزيز ولي حضرت هدايات .5

 سازيم برقرار صميمانه اتفاق و وحدت خودمان ميان نتوانيم بهائيان ما اگر «    :   صميمانه وحدت حصول طريق
 وقف را خود حيات الوري مولي حضرت و بهاءاالله حضرت و باب حضرت كه اصلي مقصد تحقق از صورت اين در ،

 از يكي صميمانه وحدت اين حصول براي.  ماند خواهيم محروم ، فرمودند مصائب تحمل آن خاطر به و كرده آن
 همانا كه بشر فطري تمايل از كه است آن ، شده تأكيد عبدالبهاء حضرت و بهاءاالله حضرت طرف از كه اوليه لوازم
 1» ...  شويم مشغول خود نفس عيوب به و بپرهيزيم است ديگران نقايص و معايب به توجه

.  برد مي سر به افزون روز روحاني ظلمت در امروز جهان ...«  :  صلح و اتحاد و محبت پاسداران بهائيان
 نفرت مخالف نيروهاي پاسداران ما ديگر سوي از.  ساخت خواهد نابود را جهان عنقريب گوناگون تعصبات و نفرتها

 جمعاً يا و فرداً مبادا باشيم بيدار و آماده همواره بايستي و هستيم يگانگي و صلح و اتحاد و محبت يعني ، تعصب و
 مبادا تا باشيم هوشيار بايستي ديگر عبارت به.  گرديم خويش جامعه داخل به منفي و مخرّب نيروهاي اين انتقال وسيله
 2» ...  گردد مؤثر و منعكس ما نظرات و رفتار در اراده بلاِ ، خارج جامعه تباهي

 جلب     را قلوب ديگر امر هر از بالاتر كه است تأييد مغناطيس منزله به ياران بين محبت ... «    :تأييد مغناطيس
 تغيير را دنيا تواند نمي باشد عظيم قدر هر ولو ، تعاليم زيرا ؛ آورد درخواهد امراالله ظل در را جديدي افراد ، كرده
 منعكس بهائي جوامع در را مباركه تعاليم ، شفاف اي آئينه همچون بهاءاالله حضرت محبت روح اينكه مگر ؛ دهد
 3» .  سازد

 امر ، نگردد ثابت و محكم و ننمايد جلوه احبا بين در كامل اتفاق و اتحاد تا « : احبا بين اتحاد و صفا عدم آثار
 4» .  محروم و ممنوع ظفر و فتح از و باقي توقف حالت در الهي عزيز

  34 و 33ص بهائي حيات نمونه ـ 2                                8 و 7 ص بهائي حيات نمونه ـ 1

 11 ص مبارك توقيعات منتخبات ـ 4                                 26 ص بهائي حيات نمونه ـ 3
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 دارالانشاء دستخط از قسمتي .6

 : فرمايند مي الهي اعظم العدل بيت

 و امريه موازين به تمسك فقط ، نمايند تقديم الهي آستان به توانند مي ايام اين در ايران احباي كه خدمتي بزرگترين
  . باشد مي ، گردد مي يأس باعث كه مضرهّ انتقادات از امتناع و جامعه وحدت حفظ

 بديع 150 دارالانشاء دستخط                                                                                   

 

 

 

 محبت ساز دگرگون نيروي .7

 مشرفّ مبارك حضور به كس هر است چگونه كه شد استفسار عبدالبهاء حضرت از:  نويسد مي آيوز كلبي هوارد
 از مسلمّاً باشد چنين اگر« :  فرمايند مي جواب در ؟ دارد نوراني صورتي اطهر محضر از شدن مرخص از پس شود مي
 اي:  نويسد مي آيوز بعد و» .  كنم مي مشاهده را خود آسماني پدر صورت ، صورتي هر در من كه است جهت آن

 دقتّ به ساده كلمات اين عمق در و بنما مطلب معناي به توجه و كن تعمق جواب اين در درست ، عزيز خواننده
  . نمائي درك را آن سازنده دگرگون و خلاقه نيروي و دريابي را االله محبت معناي تا بيانديش
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 آئينه چون قلبي .8

 همسالان ساير با ايشان رفتار و افندي شوقي حضرت طفوليت ايام ذكر در يكتا گوهر كتاب در خانم روحيه البهاء امة
 : نويسند مي چنين خود

 علوم كسب در وافر شوق و العاده خارق قدرت بر علاوه ايشان كه دارد مي مرقوم خاطرات دفتر همان در ضياء دكتر
 بازي بين در اگر حتيّ كه نحوي به.  بود وفا و محبت و صفا نهايت در كه بودند آئينه چون قلبي داراي ، معارف و

 و فرمايند دلجوئي وي از و بيابند را او اينكه مگر ، خوابيدند نمي را شب ، ساختند مي رنجور را همسالان از يكي
 خوب ، بخوابيد برويد كه آن از قبل ، فرمودند مي رفقايشان همه به اغلب كودكي اوان همان از و سازند مسرورش

 . رويد خواب به خاطر سكون و آرامي نهايت در تا ؛ سازيد مرتفع داريد هم با اختلافي گونه هر است

 

 

 


